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چكيده
 آن، هميشـگي بـودن دغدغـة امنيـت در     مطـابق ي اشـاره دارد كـه   ي نوشتار به الگـو   اين

 در ايـن منطقـه قابـل توضـيح     باز توليـد بحـران   از چرخة عليّ خاورميانه براساس يك    

الگوي به كار رفته در اين پژوهش بر وجود يك هستة مركزي تأكيد دارد كه از . است

اهيت اين ابر بحران و شيوة بازتوليـد آن در          درك م . ده است شتعبير  » بر بحران اَ«آن به   

صور بحراني ديگر در خاورميانه منوط بـه تأكيـد بـر رهيافـت نظـري نوشـتار پـيش رو            

مكتب انگليسي ياالمللي بينةمعجااين مقاله باور دارد برخلاف رويكرد موسوم به . است

 موانـع سـاختاري،   جمعي را بـه رغـم   كه پيدايش همگرايي و نظم دسته   المللروابط بين 

در چـارچوب  ) والتـز ت كن ـ (نو واقع گرايانه داند، با اتخاذ رويكردي   قابل دسترسي مي  

. بينانه دانستتوان چنين پنداري را واقع الملل، نمي  در نظام بين   ساختار آنارشي مفهومي  

��  رو به رغم ديدگاههايي كه وجود يك سلسله از ارزشـهاي مشـترك تـاريخي         از اين 
ميـان دولتهـاي خاورميانـه را بـراي         ژئـوپلتيكي در  �نافع مشترك اقتصادي  فرهنگي و م  

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشكاستاديار.1



الملليت سياسي و بينتحقيقافصلنامة �66

انـد، سـاختار خاورميانـه بـه        جمعي خود به فال نيك گرفته     تحقق همگرايي و نظم دسته    

رويكرد نظري اين نوشتار نقطه عزيمت اين . زا متعارض و آنارشيك استشكلي درون

م صهيونيستي دانسته و منشاء اساسـي   رژيسازي ناقص فرايند رژيم ساختار آنارشيك را    

فرض ما  . نمايدبندي مي تعارضات در اين منطقه را پيرامون اين واقعيت سياسي صورت         

سـازي نـاقص، در سـطوح ديگـر     نظمي ناشي از فرايند رژيـم    بر آن است كه ساختار بي     

ــاز توليــد گرديــده و موجــب پيــدايش    بــازيگران دولتــي و غيردولتــي در خاورميانــه ب

. نظمي شده استرهاي متكثر بيساختا

اي كـانوني اسـت كـه خاصـيت          نـاظر بـه وجـود نقطـه        1 بحران برابحران مادر تعبير  

ةايـد . هاي ديگر چالش در خاورميانه را بازتوليد كنـد        تواند صورت انتشاري داشته، مي  

 كمتـر قابـل تعقيـب خواهـد        ،خاورميانه بزرگ بدون رفع تعارض از اين ساختار بحران        

و كار بازتوليد سـاختار بحـران در ايـن     در فهم ساز2گرايانهاتخاذ رويكردي تقليل . ودب

اين پژوهش از همـين زاويـة   . رساندشناختي ياري مي روشنظرمنطقه، پژوهش ما را از  

.خاورميانة بزرگ به كار رودطرح يِ ناكام ماندن يتواند در درك چراديد مي

از توليد بحران در خاورميانه كدام است؟ اساسي تكثير و بأ منش: اصليپرسش

سازي ناقص رژيم صهيونيستي، در سطوح ديگـر بـازيگران           فرايند رژيم  :فرضية اصلي 

دولتي و غيردولتي در خاورميانه بازتوليد گرديده و موجب پيدايش ساختارهاي متكثر             

.نظمي شده استبي

سـازي،  الملل، رژيـم  ينرئاليسم ساختاري، مكتب انگليسي روابط ب     :ي اساسي هاواژه

.گرايي، خاورميانة بزرگساختار بحران، اَبر بحران، تقليل

تمهيد نظري
 در بياني تمثيلي، سخن از ضرورت وجود نيرويي مهاركننده است كه از لوياتان هابز

اين نيروي . اي محصول نوعي قرارداد اجتماعي است بشر بوده و به گونهساختةقضا 
سوي به3 خروج از وضع طبيعية از ديدگاه هابز، لازم� دولت �مهاركننده يا همان 
ها پيش از ها، بلكه هزارهدولتها قرن). 745-1376:48، 2جونز، ج(وضع بشري است 

اي نام دولت نظريهدر حقيقت هابز براي مفهومي موجود به. اندلوياتان هابز وجود داشته

.1 Super Crisis .2 Reductionalistic .3 State of Nature
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 هابز اما آيا لوياتانِِ؛بافداي نو مي، جامهكند يا در واقع بر اندامي موجودميجديد بنا
توان به وجود عنصري الملل نيز مي حكمراني دولتهاست يا در نظام بينةمحدود به حيط

ها و چه ها، چه ايدئاليست دولت هابزي باور داشت؟ چه رئاليستةمهاركننده از گون
 آشكارا وجود چنين المللهاي روابط بينساير مكاتب و ديدگاههاي موجود در نظريه

توان در  جاي اين پرسش باقي است كه چگونه ميحالبا اين . اندلوياتاني را منكر بوده
در سطح نظام جهاني، وجود نظم و صلح و توافق را ) دولت( چنين موجوديتي نبود

ها، تنشاز بسياري . كننده آن است كه تضميني وجود نداردتضمين كرد؟ پاسخ مأيوس
 چنين نيرويي در نبودهاي جهاني در واقع بازگوكننده ات و كشمكشها، تعارضگجن

الملل به تعبير هابز، همچنان در وضع طبيعي در حقيقت نظام بين. الملل استنظام بين
تر و امكاني بيشتر براي اي آرام يعني عرصهـگمان تا رسيدن به وضع بشري است و بي

 مفاهيم و پيشنهادهايي ئةپردازان را براي اراريهاما اين واقعيت تلخ نظ.  فاصله دارد�صلح
اگر نااميدي براي .  استنكردهالمللي نااميد بي به حداقل نظم و صلح بينابه منظور دستي

المللي است، در عوض  بخشي از واقعيت ساختار بين، جهاني»لوياتان«يك رسيدن به 
. اي مشترك در تمام دولتهاست نيز غريزه»ترس«

آميز هاي متقابل، به اقدامات جنون كه دولتها در حضور ترسشودگر فرض ا
 دولتهاي ديگر ةكنندزنند و اگر منشاء آفريدن ترس، نيرو يا قدرت پشتيبانيدست نمي
هاي برابري را فرض كرد و با فرض توازن توان در فرضِ برابري قدرتها، ترسباشد، مي
واضح است .  صلح و امنيت جهاني پاسداري كردها، به طور مكانيكي از وجوداين ترس
اي فرض چنين پنداري آن است كه اساساً دولتها را بازيگران عاقل و يكپارچهكه پيش

نظر از نوع حكومت يا ساختار اقتصادي، به پيگيري اهداف الزاماً در نظر آوريم كه صرف
 انگاره به كه اين حاليدر). 1381:37استار، راست و(ند امشابهي از منافع ملي مشغول

. ويژه درخصوص بسياري از دولتهاي ايدئولوژيك به لحاظ تاريخي قابل نقض است
زيستگراييعواقاز سنتخود در بخشيكهاز سويي ديگر هانس مورگنتا

 عملي مكانيكي نقش ةكند اعتقاد دارد كه توازن قوا نه يك قانون طبيعي، بلكه به مثابمي
المللي  نظام بينةموقت را داشته و براي حل بنيادين تعارض دولتها در عرصدرماني 

،1در تبييني كمتر مكانيكي و بيشتر انداموار,Morgenthau).173:1963(سودمند نيست 
هاي تاريخي و كمابيش همسان را در اي از منافع مشترك و ارزشتوان سلسلهآيا مي

.1 Organic
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م و سالملل كه ميان ليبرالي بينةثر دانست؟ رويكرد جامعؤللي مالمحفظ نهادهاي بين
صدد  در، موسوم استالمللمكتب انگليسي روابط بينرئاليسم كلاسيك قرار دارد و به 
پذيرساختن نهادهاي حافظ امنيت و صلح جهاني است بيان چنين راهكاري براي فهم

شبيه به لوياتان هابز در ابعاد  در حقيقت در اين مكتب وجود چيزي .)1383:6قوام، (
ه برخي بر اين اعتقادند كه وجود كچنان. المللي تا حدي قابل فهم و پذيرش استبين

دولتها در كه ده شفرهنگ سياسي اروپايي در قرون هجدهم و نوزدهم مانع از آن مي
در حقيقت باور. طور كلي فاقد اقتدار مركزي منافع خويش را تعقيب نمايندمحيطي به

المللي نيز ريشه در فرايندهاي تاريخي دارد كه اروپاي مابعد  بينةبه چيزي به نام جامع
فرايندهايي كه مقررات اساسي همزيستي جهاني را .وستفاليا به جاي نهاده است

پردازان اين مكتب اعم نظريه). 7 ص :پيشين(اند آور نموده اروپا الزامةكم در جامعدست
 هدلي بول ؛),1977Wight( مارتين وايت ؛,Manning)1962 (از چارلز منينگ

)1977Bull,(جيمز مايال؛ ) 1990Mayall,(جان وين سنت؛ ) 1974Vincent,( و آلن 
تقاد دارند كه دولتها از طريق ايجاد فضايي اخلاقي و فرهنگي  اع؛),1986James(جيمز 

المللي  بينةبراساس اين تحليل، نهادهاي جامع. ي را دارنديهاتوانايي مقابله با ناامني
امكان همزيستي ميان دولتهاي مستقل را فراهم خواهند كرد و قادر به مديريت همزمان 

چند هر. لل خواهند بودمالننظام بيهاي موازي و حتي متعارض درگرايش
گيري هاي پس از جنگ سرد كه به دنبال فروپاشي نظام دوقطبي امكان شكلبينيخوش
ر اثر تشديد روند جهاني شدن و كمرنگ شدن بالمللي را فراهم آورده بود،  بينةجامع

با اين حال ). 1382قوام، ( جهاني رو به افول نهاد ةنقش ممتاز دولتها در عرص
.  تلاش مجدد براي تبيين ديدگاه خود نااميد نساختةپردازان اين مكتب را از ارائنظريه

را با خود 1 سازگاريةالملل كه عناصري از نظري بينةمكتب انگليسي يا جامع
 خود متوندر تبييني ديگر، گرايش به سازگاري و پايداري را در كوشد تاهمراه دارد مي

 بر نظم دروني نظام  آنها نظريه، واقعيات را براساس تأثيربراساس اين. وارد نمايد
توان به مثبت، منفي و خنثي تقسيم است مياستراتژيكنظمايشانتعبيربهالملل كهبين

الملل را به نسبت تأثير مثبت رو واقعيات نظام بيناز اين). 107: 1371فرانكل، (نمود 
 آنهاذاتي براساس خاصيـت دروني و گيري امنيت و صلح جهاني و نهبر شكلآنها 
.گزينيمبرمي

.1 The Consistency Theory
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شود تا اين مكتب  موجب مي1ريشه داشتن مكتب انگليسي در سنت خردگرايي

). 167: 1383مشيرزاده، (براي دسترسي به نظم عقلاني اميد بيشتري داشته باشد 

اعم از الملل بر كه به وجود سنت نظري در روابط بينبراساس تقسيم بندي مارتين وايت

باور دارد، با اتخاذ سنت خردگرا كه در ) همان(گرايي و خردگرايي گرايي، انقلابيواقع

توان تصور كرد كه به رغم حد فاصل ميان دو سنت انقلابي و واقعگرايي قرارگرفته مي

 دولت جهاني و همزيستي كامل ميان دولتها الزاماً محكوم به ايجاد نبودديدگاه هابز، 

توجهي از موفقيت تواند حد قابلتوسل به سنت خردگرايي مي. يستوضعيت جنگي ن

المللي را حاصل آورد و واقعيات نظام بيندر تعديل ترتيبات اجتماعي و سياسي در

).,114:1997Jackson(المللي را الزاماً موجد تنش و تعارض فرض نگيرد بين

ظاهر در . هايي بودآگهيتر از چنين پيشدهالمللي نااميدكنن بينةاما حقيقت جامع

هايي از  توانسته است در بخشفقطسنت خردگرايي حتي در صورت قبول آن، امر 

اگرچه، همين همكاري جمعي را . تاريخ معاصر، همكاري جمعي در اروپا را تبيين كند

�هاي نظري چنين تعارض. توان محصول وجود ساختارهاي همكاري فرض كردنيز مي

تواند الگوي مكتب انگليسي روابط هاي ديگر نمياي از كاستيمعرفت شناختي و پاره

2گرايي واقع�رسد كه نوبه نظر مي. نوشتار قابل قبول سازداين الملل را براي بين

�كم در فهم منازعات خاورميانهدست�تري را هايش مبناي نظري مناسبرغم كاستيعلي

جوي بشر گرايي نه سرشت منفي و ستيزه نو واقعةرينظدر. دهدرو قرارپيش

كه ساختار نظام جهاني و چگونگي توزيع قدرت ميان ) 167: 1383زاده، سيف(

ةگرايي كه بر نظري واقع�مكتب نو.  موضوع اصلي سخن استنظامبازيگران يك 

 كه با گيردهايي را در بر مي وسيعي از نظريهگسترةگرايي كلاسيك استوار است، واقع

ةنظرهايي در جزئيات كوشيده است تا با بازسازي نظريداشتن اختلافوجود

). 1386:49شهابي، (الملل سازگار كند گرايي، آن را با شرايط تازه در روابط بينواقع

سيستمي اين نظريه است كه بر مبناي كند رويكردآنچه در ديدگاه والتز اهميت پيدا مي

الملل  تعامل دولتها با نظام بين3گرايانهنفرد، بلكه در نگرشي كلآن نه رفتار بازيگران م

.1 Rationalism .2 New Realism .3 Holistic
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المللي حاكم است  كه بر نظام بين1ماهيت ساختاري آشفتگي. گو استومورد گفت

شود تا دولتها براي باقي ماندن، ناگزير از تلاش مستمر در راه افزايش قدرت موجب مي

).,126:1979Waltz (خود باشند

هايي كه در سطوح جهاني تحليل شكل بر اين اساس، در راستاي فهم پديده

از سويي . ناپذير است از كليت اين ساختار اجتناب2مندگيرند، داشتن نگرشي نظاممي

 مكتب انگليسي، ةرغم تفاوتهاي رفتاري دولتها و به رغم باور خردگرايانديگر علي

آنچه رفتار . فاوت چنداني با يكديگر ندارنددولتها از لحاظ كاركرد و ايفاي نقش، ت

سازد نه تفاوت ماهوي ايشان كه تفاوت المللي را موجه مي بينةمتفاوت دولتها در عرص

بنابراين، بررسي رفتار . مندي از قدرت و توانايي آنها در اعمال زور استدر ميزان بهره

پذير خواهد قدرت امكاندولتها تنها از طريق بررسي ساختار و چگونگي توزيع جهاني 

نظمي و آشفتگي  دچار بياغلبست كه اين توزيع جهاني قدرت اين در حالي. بود

اي ساختاري باشدالمللي مقولهنظمي در روابط بينرو طبيعي است كه بياز اين. است

)102Ibid:( .تواند يگرايانه، سرنوشت مشترك مبراساس بخشي از رويكردهاي واقع

كنشگران هنگامي با سرنوشتي . هاي ساختاري باشد لازم دولتها براي ايجاد ائتلافةانگيز

براي گروه در كل شوند كه بقا، شايستگي يا رفاه آنها وابسته به آنچه رو ميهمشترك روب

3عرض سرنوشت مشترك بر اين اساس وابستگي متقابلمفهوم هم. دهد باشدرخ مي

 سرنوشت مشترك قادر نيست تا به ايجاد نوعي هويت مشترك جمعي با اين حال. است

اي تأثير زيرا آنچه سرنوشت مشترك ممكن است در پي داشته باشد گونه. مبادرت ورزد

گرايانه  واقعـدر پناه تحليلي نو.)510-1384:11ونت،  (5 است، نه هويت4بر رفتار

به باور ما، تغيير .  ساختاري استهايهرگونه ايجاد نظمي پايدار نيازمند رفع تعارض

 ساختاري بينجامد، مگر آنكه ترتيبات جديد هايتواند به تغيير پايدار هويترفتار نمي

.در ادامه به بسط اين مدعا خواهيم پرداخت. ساختاري اتخاذ گردد

.1 Anarchy .2 Systematic

.3 Interactive Dependency .4 Behavior

.5 Identity
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توليد آن در صورتهاي بحراني ديگراي و باز بر بحران منطقها
 سخن 1گرايانهتوان از رويكردي تقليلبي به دشواري ميهاي چند سبدر روزگار تبيين

آيا . سازدناپذير مياي را اجتناب شدهمدعاي ما اما، وجود چنين سازوكار تبيين. گفت
تواند تواند تكثير و اشاعه گردد؟ آيا يك بحران ساختاري خاص ميساختار بحران مي

رت با رفع آن كانون بحراني در صورتهاي ديگر بحران تطور يابد؟ و آيا در اين صو
در  است كه  شده بحران امُيد بست؟ واضح2توان به از ميان رفتن صورتهاي بازتوليدمي

گرايانه وجود ندارد، با اين چنين نوشتاري امكان دفاع موسع از اتخاذ رويكرد تقليل
شناختي سخن ما در فرازهاي پيش رو كه اين رويكرد سنگ بناي روشحال، از آنجا

اتخاذ رويكرد .  اين مقاله در تشريح آن كوشش خواهد شدةت به قدر حوصلاس
شناسي سياسي كارل شناسي و به ويژه جامعهگرايانه، اساساً در آثار كلاسيك جامعهتقليل

وجود توان براساس اين رويكرد، مي). 1383:25بشيريه، (ماركس بنيان نهاده شده است 
 را در پيدايش ساير ساختها از جمله دولت، فرهنگ، �ساختي ويژه مانند ساخت اقتصادي 

گرايانه، اقتصاد، دولت و در برداشتي تقليل). 34:همان(دخيل دانست .. .ايدئولوژي و
. شوندنظر گرفته ميايدئولوژي به عنوان عناصر مجزا و داراي روابط بيروني با يكديگر در

بندي اجتماعي است و  كل صورتدر اين برداشت، اقتصاد يا روابط توليدي عنصر محرك
 مقابل چنين ة درست در نقط.كنددر روبناها ايجاد ميرا  تغييرات مشابهي ،تغيير در آن

خشد و آن را سرمنشاء بتبييني، ماكس وبر اصالت بيشتري را به ساختار سياسي مي
 در اتخاذ رويكرد 3اگرچه، وبر. گيردپيدايش ساختارهاي ديگر اجتماعي فرض مي

اي به استقلال شود، بلكه تا اندازه ماركس متصلبانه ظاهر نميةگرايانه به اندازلتقلي
).51-1381:73توسلي، (انديشد ساختارهاي متفاوت از يكديگر نيز مي

. گرددگرايي در پرتو فهم علّي پديدارهاي اجتماعي تقويت ميمفهوم تقليل
چند هر. گيردپردازي علّي جاي مييه نظرةاساساً مفهومي علّي است و در گستربازتوليد

با ). 1384:116ونت، (توانيم به شناخت قطعي تأثير علّي اعتقاد داشته باشيم هرگز نمي
در . اي هم جز برگزيدن اين رويكرد نداريمگرايانه چارههاي تجربهاين حال در رهيافت

كه بتوان اين رابطه به نحوي، علّي ميان پديدارهاة بازتوليد، باور به وجود رابطةواقع ايد

.1 Reductionalistic .2 Reproduce .3 Webber
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كه هنگامي. سازدرا ضروري مي،هاي تكرار شوند تجربي استخراج كردرا از خلال نظم
اي تجربي يم ساختاري قادر به بازتوليد ساختارهاي ديگر است، خود را در گسترهيگومي
رهاي تجربي  را از اخلال معياY ،Z توانايي انتاج عليّ ،Xايم كه در آن، عامل دادهقرار

را به Yاي عليّ پديداري مثل توان در چرخهكه نمياز آنجا. كرده است) نه اثباتو(تقويت 
زيرا در آن صورت رابطه عليّ ( فرض كرد ′X و هم محصول Xطور همزمان هم محصول 

سهمي كه به هرگونه تبيين علّةلازم)  تكويني و يا تصادفي باشدممكن استنبوده، بلكه 
. گرايانه است تقليلةگمان باور به نوعي انگار است، بي هر پژوهش تجربيةخود مقدم

. تجربي است� منطقي پژوهشي علّيةگرايي لازمدر حقيقت دفاع ما از تقليل
الملل مربوط است، رويكرد بازتوليدي يا كه به علوم سياسي و روابط بينتا آنجا
در توضيح . ها مفيد واقع گردد دموكراسيةتوانسته در فهم اشاعگرايانه رويكرد تقليل

به اين معنا كه . كنند اشاعه تكيه ميةوقوع امواج دموكراسي اغلب نويسندگان به نظري
ويژه  به�آميز به دموكراسي در هر كشوري سرمشقي براي ديگران گذار توفيق
بشيريه، (از آثار آن مصون باشند توانند كند كه ساير كشورها نمي ايجاد مي�همسايگان 

 تعبير 1ل هانتينگتون از اين فرايند بازتوليدي به رويكرد تسلسلئسامو). 1381:207
شود، ممكن  در كشوري ميXةاز نگاه او علت مهمي كه موجب بروز واقع. كندمي

است همان واقعه، يا وقايعي مشابه را در كشورهاي ديگر همجوار به صورت تقريباً و 
1aدر حقيقت گاه يك علت منحصر به فرد مانند . وجود آوردهاه كاملاً همزمان بگ

 بشود و اين خود پيدايش 1Xممكن است در يك كشور ديگر موجب پيدايش واقعه 
 خود وقايعي مشابه سهموقايع مشابهي را در كشورهاي ديگر باعث گردد كه آنها نيز به 

.)39-1373:40گتون، هانتين(را در كشورهاي ديگر پديد آورند 

  X٤

                                                  X٢

                a١ X١ X٥ 

X٣ 
X٦ 

.1 Snaw balling
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 كه داراي نقش بازتوليدي و اساسي در پيدايش عوامل و يا ساختارهاي aعامل 

1Xو nXر عاملة است عامل مادر، عامل كليدي و به تعبير ويژشوده مي ناميد1 ما، اَب .
توانيم گرايانه، ميشناختي يعني بازتوليد علّي تقليلمين سويه روشبا پيش گرفتن ه

، توانست در aهمچنان كه اَبر عامل . دهيمافقي در برابر فهم ساختارهاي بحران قرار
 بحران موجود در �بينجامد، اَبرnX و 1Xفرايندي بازتوليدي به ايجاد پديدارهاي 

سازد،  خاورميانه بزرگ را دشوار يا ناشدني ميةقضا امكان تحقق ايدخاورميانه كه از 
در حقيقت، اين . سازي ناقص يا نامشروع دولت اشغالي صهيونيستي استفرايند رژيم

به بياني . هاي خاورميانه حضور داردهاي ديگر بحرانبحران به نحوي ساختاري در گونه
 اين موجوديت بحراني كليدي ةزتوليد شدخاورميانه، بابزرگ ديگر بحرانهاي اساسي و 

.كرد مدعاي ما كمك خواهند به تأييدهاي بعدي اين مقاله داده. است

سازي ناقص در خاورميانهيند رژيمفرا
طور تيك بر اين باورند كه مرزهاي تاريخي كشورها كه بهيلپواغلب متخصصان ژئو

و ثبات بيشتري نسبت به مرزهايي اند، پايداري مدت بنا شدهطبيعي در گذارهاي طولاني
درنگ از پس يك رويداد قهرآميز مانند صلح، جنگ، طور ناگهاني و بيدارند كه به

بندي ترين پيكرهبه گواهي تاريخ، خاورميانه طبيعي. ندااستقلال يا انقلاب به وجود آمده
يي جغرافيااين منطقه نه تنها به لحاظ. داردميان اغلب مناطق جهان دررا ژئوپلتيكي 

رو گذرانيده، بلكه در نگاهي فرهنگي نيز هاي همزيستي را از پيشترين تجربهطبيعي
حضور مستمر، تاريخي و طبيعي سه دين . شاهد توازن و تأليفي پايدار بوده است

مدت درازايابراهيمي اسلام، مسيحيت و يهوديت در اين منطقه به لحاظ فرهنگي تجربه
توان آن را مبناي تكثر و رواداري و يكي از منابع صلح ه كه ميدامن به يادگار گذاشت

نگاهي كوتاه به تاريخ خاورميانه اگرچه . آميز در نظر آوردپايدار و همزيستي مصالحه
كم اين نكته را دهد، اما دستاي منازعات را در طول تاريخ بلند آن نشان ميوجود پاره

ةگونه كه از نيممنطقه هرگز بديناين يخي سازد كه ويژگي منازعات تارنيز روشن مي
 ناسازگاري به بياني ديگر الگوي منازعه و. استدوم قرن بيستم به بعد رقم خورده، نبوده 

.1 Super-Factor
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پيشتر از آن، منازعات سياسي . از آن زمان تا امروز دستخوش تحولات جدي شده است
گها و اي منحصر به سرشت طبيعي جنچه در سطوح داخلي و چه در سطح منطقه

تتبعي در �گاستون بوتول در اثر معروف خود. هاي انساني بوده استجوييستيزه

به روشني از اين الگوي كلاسيك، ادواري و طبيعي تاريخ جنگها سخن شناسيستيزه
الگوي گاستون بوتول آشكارا برداشتي است بيولوژيك از تنازع براي بقا در . گفته است
نحوي صفت ها نيز بهرو وي اعتقاد دارد كه تمدنيناز ا. هاي زيستيساير گونه

آميز يا ند زيرا همين كه با يكديگر تماس يافتند، رقابتي صلحر دا»خواريهمجنس«
در عين حال، اين ). 88-1364:91بوتول، (گيرد ميانشان در ميآميخته با خشونت در

رسد كه الگوي ظر ميناما به. پذير استويژگي طبيعي جنگها، قابل مصالحه و درمان
 پنجاه قرن بيستم محصول ورود اين منطقه به وضع ةدهاز بحران در خاورميانه بعد 
به .   قابل توجه است1در اين خصوص رويكرد جوزف ناي. ساختاري جديدي باشد

سو از يك. كند از يك الگوي ويژه پيروي نميفقطباور او روابط ميان كشورهاي جهان 
نزديكي بيشتري دارد و ) وابستگي متقابل( با الگوي ليبراليستي روابط كشورهاي غربي

 نيروها نزديكتر ةاز سوي ديگر روابط كشورهاي خاورميانه به الگوي رئاليستي موازن
.)40: 1386شجاع، (است 

افكني فضايي به شدت رئاليستي بر روابط اين كشورها و پا در حقيقت سايه
طور تاريخي كم به ويژگي ساختاري است كه دست،هنگرفتن ساختارهاي امنيتي در منطق

سو و پيدايش دولت با تولد كشورهاي استقلال يافته از امپراتوري عثماني از يك
رو اين منطقه به شدت درگير فضايِي از اين. صهيونيستي از سوي ديگر همبستگي دارد

189188:2000 (مناسبات سياسي خود بوده استرئاليستي در −Spiegel,( به كه
. المللي سازگاري داشته است روابط بينةي سنتي و بدبينانه در زمينهانظريهخوبي با 

.  است»سازيرژيم«، مفهوم رودمفهوم سياسي كه در توضيح اين واقعيت به كار مي
سازي مند از فرايندهاي مشابهي مانند دولتسازي برداشتي ساختاري و نظامفرايند رژيم

 طبيعي ة نتيجاغلبسازي كه پديده يا فرايند ملتدر حالي. سازي استلتو يا م
 يك تعميم استراتژيك در راستاي تحقق ةسازي نوعاً نتيج رژيم،جنگهاي استقلال است

.1 Joseph Nye
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نويسندگان تاريخ اروپا، . ي استي خاص در فرايـند تقسيم جغرافيايك ايدئولوژي
سازي بر حقق فرايندهاي ملتپيدايش دولتهاي مدرن را محصول ته عمدطور به
 نسبتاً متأخري است كه تاريخ پيدايش آن به اواخر ةناسيوناليسم خود پديد. شمارندمي

ةانديشكه منابع پيدايش آن بسيارند . گردداوايل قرن نوزدهم باز ميو قرن هجدهم 
ةدانست و نظري حاكميـت محسوب ميةحاكميت مردمي كه كل مردم را به عنوان دارند

 بسياري از انقلابهاي دموكراتيك ةزمين كه اي از آن است عمومي روسو نمونهةرادا
). 1371:51وينست، (قرنهاي هجدهم و نوزدهم از انقلاب فرانسه به بعد را تشكيل داد 

سازي كه مورد مناقشه است به نحو چشمگيري از عناصر در عين حال مفهوم رژيم
 عنصر سرزميني از كردنقرضتوان بدون  ميآيا. گيردسياسي مليتي نيز منشاء مي

اسرائيل و گمان معضلسياسي نام برد؟ بيمفاهيم متداخلي مانند دولت، ملت و رژيم
. گردد عناصر سرزميني باز مينبودنقش آن در ايجاد ساختار بحران در خاورميانه به 

 عنصر بودنتوجهي از اين  بخش قابل»سرزمينملت براي ملت بيسرزمين بي«نظرية
در حقيقت فرايند . كندسازي دولت صهيونيستي بازگو ميسرزميني را در فرايند رژيم

ثرترين عناصر ؤ يكي از منبوددرخصوص رژيم صهيونيستي از ناقص سازي رژيم
اگر عنصر سرزمين نقش . خيزد برمي� سرزمين �سياسي يعني  حاكميـت و رژيمةسازند

ترديد تأسيس رژيم  داشته باشد، آنگاه بياساسي در پيدايش حاكميت برعهده
يك رژيم در راستاي پيدايش خود ابتدا به . صهيونيستي صرفاً اتفاقي حقوقي بوده است

آنگاه بايد نسبت ). 1377:55قاضي، (عناصر مادي مانند ملت و سرزمين نيازمند است 
ن درخصوص اسرائيل، اي. به تكوين و تأسيس شخصيت حقوقي خود مبادرت ورزد

 توسط عناصر اموجوديت رژيم صهيونيستي ابتد.  وارونه بوده استطور كليبهفرايند 
ايدئولوژيك رقم خورده است، آنگاه اين موجوديت به دنبال يافتن عنصر مادي رژيم 

در حقيقت، فرايند .  است مبادرت به تصرف سرزميني ديگر نموده� سرزمين �يعني 
هاي موجود تأسيس هاي سياسي براي ملتمعناست كه رژيميسازي ناقص برژيم
يا (شوند، حال آنكه در مورد اسرائيل، براي رژيمي موجود، سرزميني خاص تأسيس مي

ةكم در دو قرن اخير، كمتر شاهد اين فرايند واژگونتاريخ، دست. گرددمي) تصرف
ن در واقع، غيرطبيعي بودن زايش رژيم اسرائيل خود به كانو. سازي بوده استرژيم

گمان اين فرايند بي.  استهاي ساختاري در منطقه مبدل گشتهتوليد و انتشار بحران
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 سياسي يهوديت را با خود همراه داشته ةبخش فراواني از انديشسازي، عناصر الهامرژيم
. اندهاي خاورميانه در كنار عوامل ساختاري، نقش شتابزا داشتهكه در باز توليد بحران

 سال26 يعني 1974در سال  از بالاكردن دوبارهيهوديترين نهضت مهم امونيوم �گوش
وجود آمد كه جز بعد از ايجاد رژيم صهيونيستي از سوي جوانان مبارزي به

. هاي متعلق به حزب كارگر، هرگز كس ديگري را در حاكميت نديده بودندصهيونيست
بخش  و قلمرو نويد اصلي اين نهضت انطباق كامل اراضي ميان اسرائيل توراتةدغدغ

گونه حقي بر اندازي، غيريهوديان از هيچدر چنين چشم. هاي اشغالي بودآن با سرزمين
البته برخي ديگر ). 1370:307كپل، . (د قوم برگزيده برخوردار نيستندورض موعاروي 

نيز، ويژگي جديد ايدئولوژيك در دولت صهيونيستي را نه ناشي از تفكرات يهوديت، 
در اين . كنندجو ميومحافل استعماري در خلال قرن بيستم جستر متأثر ازتشبلكه بي

ها در مواردي غيريهودياني وابسته  اعتقاد دارد كه صهيونيست»يوري ايوانف«خصوص 
هدف . خواندندهاي خود فرا ميبه محافل قدرتهاي حاكم استعماري را نيز به حلقه

اي استعماري داشت ني و مذهبي بلكه جنبه نه ويژگي دي� اشغال فلسطين �ايشان يعني 
).1351:45ايوانف، (

سازي ناقص دولت صهيونيستي، فرايندي غيرطبيعي، غيرتاريخي و فرايند رژيم
چند يهوديان قبل از تشكيل دولت صهيونيستي، دو دولت با هر.  بود1ضدساختاري

يك اقليت، بلكه بر ماهيت يهودي تشكيل داده بودند كه در آن يهوديان نه به عنوان 
نخست، حكومت طهودي عين در آغاز قرن ششم ميلادي . اندها حكم راندهساير اقليت

و ديگري حكومت يهودي در خزر كه از قرن هشتم تا دهم ميلادي استمرار داشت 
 تشكيل دولت اسرائيل در فلسطين اشغالي ةاما تجرب). بخش اول: 1374كستلر، (

تفاوت اين بار تشكيل دولت صهيونيستي با ساير دولتهاي . تاي كاملاً متفاوت استجربه
يهودي، به غير از شرايط بسيار متفاوت قرون ششم، هشتم و دهم ميلادي با اوضاع قرن 

 و ديگري در واكنش »ايدئولوژي صهيونيسم«بيستم، يكي در ماهيت پيدايش و انتشار 
مستقل از امپراتوري عثماني  كشورهاي �اعرابي است كه در قرن بيستم به عنوان دولت 

تفاوت چشمگير ايدئولوژي صهيونيسم كه در . در فضاي خاورميانه ظاهر شده بودند

.1 destructive
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قالب دولت مدرن يهودي در سرزمينهاي اشغالي تأسيس گرديد، با ساير دولتهاي 
يوري ديويس، از جمله «.  صهيونيسم استنژادپرستانةيهودي مذكور در سرشت 

او معتقد . تر ساخته است را برجسته»دولت آپارتايدي«وم نويسندگاني است كه مفه
است كه صهيونيسم جنبش سياسي مدرني است كه در واكنش به فرايند صنعتي شدن و 

 كه منجر به عرفي شدن عقل و ،داريتحول نظام اجتماعي از فئوداليسم، به سرمايه
 شد، 2ادگرايي و نژ1اخلاق و تفوق دو سنت اصلي تفكر مدرن غربي يعني روشنگري

يهوديان اروپا روشنگري را معادل رهايي و برابري شهروندان در مقابل . ظهور يافت
نهايت، جنبشي كه به دنبال سكولاريزم و نژادپرستي بود، در نتيجه در. دانستندقانون مي

).1383:23احمدوند، (» تحولات تاريخي به صهيونيسم سياسي ختم شد
اي توانست اساس ساختاري براي منازعهعي اين رژيم مي آيا پيدايش غيرطبي

3ديرپاي در خاورميانه باشد؟ آيا ماهيت اين منازعه تفاوت بنيادي با منازعات متعارف

تواند شامل  متعارف مية از منازعه، منازع»زيمل«در خاورميانه دارد؟ براساس برداشت 
�آميزآميز و مسالمتونت اعم از خش�طيف وسيعي از روابط و تعاملات اجتماعي 

 تعاملاتي كه حول محور تعارضات و ناسازگاريها ميان افراد و گروههاي ،تعريف گردد
 زيمل، به نحوي ةشناسانبرداشت جامعه.),175:1976Simell (اجتماعي شكل گيرد

يونيستي  صهكامل قادر به توضيح واقعيت منازعه در خاورميانه براساس تولد ناقص رژيم
اساساً، برداشت زيمل از . دهد در حقيقت ماهيت ساختاري آن را توضيح نمي،نيست

گيرد كه بر ساخت اجتماعي مورد مناقشه تحميل مفهوم منازعه، عناصري را فرض مي
(Ibid).كه با حذف آن عوامل بتوان موضوع منازعه را نيز از ميان بردنحوياند، بهگرديده

 تعامل جمعي نيستند، نظامهاي عارضي بر يك زعات سياسي، پديدهحال آنكه گاه، منا
سازي خصوص فرايند رژيمدر. بلكه اساساً خود، از ساخت اجتماعي استقلال دارند

رسد، پديدار شدن شكلي از ساختار منازعه است ناقص دولت اسرائيل آنچه به نظر مي
. پذيرتر استانواع منازعه فهمبندي شناسي چارلز تيلي از معيارهاي طبقهگونهكه در

 تدافعي و تهاجمي ، اساسي رقابتيةبندي منازعات بر سه گونچارلز تيلي ضمن تقسيم
)1978Tilly,(براساس اين الگو، نوع منازعه بر . سازدتر مي اقتراب به موضوع را آسان

.1 Enlightenment .2 Racism .3 Conventional
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در الگوي منازعات سر پيدايش رژيم صهيونيستي كه موضوع آن كسب سرزمين است، 
 ديگر، يعني منازعات ةمنازعات تهاجمي، برخلاف دو دست. گيردتهاجمي جاي مي

هاي ديگر خشونت تدافعي و رقابتي بيشتر امكان ساختاري شدن و تبديل شدن به گونه
پيش از وجود (شك، پيدايش پيشيني شخصيت حقوقي يك رژيم بي. جمعي را دارند

بار از طريق فرايند اشغال و تهاجم را بيشتر تي خشونت، نيازمندي به رقاب)سرزمين
اي شدن آن است به فرايند ملي شدن سياست و يا تودهاين الگوي منازعه قادر. سازدمي

هيونيستي با شهروندان خود قابل ملاحظه صبينجامد كه آشكارا در ماهيت تعامل رژيم 
.است

سازي ناقص تا بازتوليد بحرانژيماز ر
كند آميز در خاورميانه ارائه ميهاي منازعهاسبي كه اين نوشتار براي فهم پديدهتوضيح من

بربحران رژيم صهيونيستي وار، پيرامون افهم نوعي از ساختار بحران است كه شبكه
 در برابر طرح نشدنيحل چالش ممكن استبربحران خود اين ا. وجود آمده استهب

سازي ناقص رژيم اسرائيل فرايند رژيم. رض گردد بزرگ ايالات متحده نيز فةخاورميان
در خاورميانه را 1از جهات متعددي امكان همگرايي و حصول به نوعي امنيت جمعي

نخست آنكه ساختار نظامي اسرائيل به ويژه پس از جنگهاي . دشوار ساخته است
در 2توان آن را نوعي ضد روند كلانريزي شده كه عملاً مياي طرحرمضان به گونه
در واقع وجود .  دانست3ايگونه صلح پايدار بر مبناي همگرايي منطقهبرابر حصول هر

توانند چنين مدعايي را به واقعيت هاي نظامي خاص در ارتش اسرائيل ميدكترين
وجود دو اصطلاح سركوبي و قاطعيت كه از مهمترين استراتژيهاي . نزديك سازند

د، ارتش اسرائيل را عملاً به بخشي از ساختار گردتضمين و بقاي اسرائيل محسوب مي
رژيم اسرائيل از همان آغاز بر «. ناپذير بحران در خاورميانه مبدل ساخته استمصالحه

گونه هجوم مخالف، نيروي اين باور بود كه با استفاده از استراتژي سركوب در برابر همه
. هاجم، برانگيزدنظامي محكمي بسازد و پيوسته ترس و وحشت را در قلب طرف م

 دوم، استراتژي شد، ناچار بايد از روروبهبدين ترتيب اگر اين استراتژي با شكست 

.1 Collective Security .2 Anti–Mega Trend .3 Regional Integrity
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يعني قاطعيت استفاده كرد؛ به اين معنا كه ايجاد يك جنگ غافلگيركننده، ضامن بقاي 
رو، قدرت نظامي ارتش اسرائيل عملاً از اين) 1380:149المسلماني،  (.گردداسرائيل مي

 متعارف خود يعني بازدارندگي را از دست داده و در حقيقت به بهترين ضمانت كاركرد
زاي در كنار اين دكترين تنش). همان(براي قانع كردن كشورهاي عربي مبدل شده است 

 امنيت ملي نيز بخشي از ساختار ة دركي مبهم دربارنبود نظامي ارتش اسرائيل، �سياسي 
 صهيونيسم، بدون وجود پيشيني سرزمين عملاً با .آيدموجوديت اسرائيل به شمار مي

سازي از اين جهت فرايند رژيم). 1380:71بار، اوري( چنين دركي تأسيس گرديد نبود
گذاران صهيونيسم بدون اتخاذ برداشتي منسجم نناقص دولت اسرائيل، باعث شده تا بنيا

 اسرائيل را اعمال گونه تغييري در محيط رواني امنيت ملياز مفهوم امنيت ملي هيچ
هاي استراتژيك در پي خواهد داشت كه گمان، سردرگمياي بيچنين پديده. نكنند

از آنجاكه . پذيري منافع ميان اعراب و اسرائيل را تاكنون ناشدني ساخته استمصالحه
اين موضوع خود به ايجاد هراسي دائمي و احساس نوعي ترس در دولت صهيونيستي 

 صهيونيستي همچنان خطرناكترين و مهمترين تهديد براي دامن زده است، رژيم
به همين . كندجانبه و هماهنگ جهان عرب تصور ميموجوديت خود را هجوم همه

دليل ارتش اين رژيم بايد همواره از آمادگي لازم براي دفاع از خود در بدترين شرايط 
زايي از مفهوم امنيت چنين برداشت تنش). همان(يعني هجوم تمام عيار برخوردار باشد 

ملي كه كمتر مورد بازنگري قرارگرفته است، تمامي ظرفيتهاي استراتژيك اسرائيل را در 
واضح است كه چنين فهمي .  استداده امنيت ملي قرارةخدمت فهم تهاجمي از مقول

در واقع به موازات افزايش . تواند بستر ساختاري مناسب همگرايي فرض شودنمي
ةمقولن نظامي اسرائيل و شدت گرفتن برداشت نظامي و تهاجمي از هرچه بيشتر توا

.گرددحل سياسي براي حل و فصل منازعات نيز دشوارتر ميامنيت ملي، يافتن راه
اين مسأله .  گذشته استةگرا به ويژه در دو دههاي اسلام بعدي، جنبشةمسأل

ي ديگر اين از سوي. تساكنون به يكي از مهمترين معضلات خاورميانه تبديل شده ا
اند و تبديل به يكي از مهمترين ها در عمل بر بازيگران دولتي پيشي گرفتهجنبش

تحولات منطقه و جهان در اين سالها سبب شده . اندبازيگران سياسي در خاورميانه شده
است كه سنگيني حضور آنان بيش از پيش احساس شود و هر دولتي به تناسب منافع و 

به موازات تعامل برخي از . گيري كنداي موضع در قبال آنان به گونهارزشهاي خود
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ةنقط. گيرندها شدت ميدولتهاي عربي از جمله مصر، با رژيم صهيونيستي، اين جنبش
هاي مختلف نظري نسبت به حكومت، رغم وجود گرايشها عليعزيمت اين جنبش

 نيز همچنان وجود دولت در اين خصوص. بدبيني آنها به دولتهاي عرب منطقه است
 تا پايان حكومت 1978طي سالهاي . منطقه كانون توجه و بحران استاسرائيل در

، تظاهرات فراگير شد و بر گستردگي گروههاي اسلامي افزوده 1981سادات در سال 
اي تسلط يابند هاي دانشجويي و برخي سنديكاهاي حرفهشد و آنها توانستند بر اتحاديه

صلح «آميز از ي با رويكردهاي مختلف يكپارچه اقدام به انتقاد خشونتو جنبش اسلام
الگوي مورد اقتباس پيدايش جريانهاي ). 1380:126صلاح، ( كرد »خجالت بار با يهود

تغيير مانده آوري از آن زمان تاكنون بيافراطي اسلامگرا در خاورميانه به نحو شگفت
دار نظامي پرتنش در روابط خود ود ميراثدر حقيقت، دولتهاي عرب از سويي خ. است

 همان اندك تعاملات با رژيم اسرائيل در معرض دليلو از سوي ديگر به با اسرائيل
ةسال تجرب55رسد كه طي شدن بيش از به نظر مي.  هستندشديد بنيادگرايانموهج

ود تنش  از وجيمنطقه بتواند در بستري ساختارپيدايش جريانهاي اسلامي راديكال، در
رو، اسرائيل نه تنها ساختارهاي تنش را در اتخاذ برداشتي از اين. در منطقه ارزيابي گردد

نامنسجم از امنيت ملي در روابط خود با دولتهاي منطقه تأسيس كرده است، بلكه 
همزمان، پيدايش الگوهاي بحران در رابطه با گروههاي اسلامگراي راديكال را نيز سبب 

هاي اسلام راديكال در عبارتي ديگر مضمون اصلي تمامي گرايشبه . گرديده است
ة اين در حالي است كه اين گروهها از ده. خاورميانه مبارزه و منازعه با اسرائيل است

ثرتر و نفوذ بيشتر در دولتهاي منطقه عملاً به بخشي ؤ به اين سو، با ايجاد ارتباطات م90
روياروييرو، ساختار از اين. اندبدل گشتهخاورميانه مگيري دراز نظام رسمي تصميم

 نيز �گراي تندرو  ديگري يعني علايق گروههاي اسلامةاعراب با اسرائيل از ناحي
.دستخوش دگرگوني بوده است

مضمون  خاورميانه باةگراي تندرو در منطقهمزماني فعاليت گروههاي اسلام
ةزدرهايي از ساختار بحران دولتهاي عرب منطقه براي غةآزادسازي فلسطين و دغد

�يك از كشورهاي اسلامي  فلسطين را براي هرةروابط خود با اسرائيل به تدريج مسأل

. ين يك مسأله استاكنون ديگر فلسط. لويت مبدل ساختعربي به يك معضل و او
توان گمان نميبي.  بودن فلسطين در تمامي ذهنيت دولتهاي عربي جاري استةمسأل
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رو، از اين. الحه در خاورميانه را بدون حضور اين مسأله در نظر آوردتصويري از مص
مندي پايداري در خصوص هرگونه تعامل پايدار در خاورميانه عملاً بر ايجاد رضايت

.كند فلسطين تكيه ميةمسأل
در پايان لازم است تا به بعد ديگري از ابعاد بحران ساختاري خاورميانه نيز 

هاي خود در خلال قرن بيستم به بعد، به تمامي نقاط دنيا در بحراناگرچه . اشاره گردد
اند، اما خاورميانه از اين بابت اي بحران دست به گريبان بودهنوعي با منابع فرامنطقه

اي در جهان تا اين اندازه شايد به جرأت بتوان گفت كه هيچ منطقه. ويژگي ممتازي دارد
وجود جايگاه ممتاز ژئواستراتژيك، . تباط نبوده استاي بحران در اربا منابع فرامنطقه

اي توجه قدرتهاي وجود منابع عظيم انرژي و سنت ديرپاي استعماري تا اندازه
ويژه  به، اما رويكرد افراطي غرب،سازندميشدني اي را به خاورميانه فهمفرامنطقه

هيونيستي و از جنگ گيري رژيم صايالات متحده به خاورميانه نوعاً در ارتباط با شكل
سازي ناقص دولت اسرائيل فرايند رژيم. گرفته استجهاني دوم به بعد مدنظر قرار

گيري طبيعي و كامل يك شكل. سرفصل مناسبي براي درك بهتر اين توجه نظر است
سازد و ن خود منتفي ميادولت، در عمل نيازمندي آن را به پشتيباني قهرآميز متحد

 نقصي پايدار در اين فرايند، تهديدات ساختاري ناشي از برعكس درصورت هرگونه
ن را ا متحدةگرايانمي و حمايتي يك رژيم طبيعي و مشروع، حضور دانبود

ترين متحد رژيم اسرائيل بخش ايالات متحده به عنوان اصلي. سازدناپذير مياجتناب
ت، امنيت و حفظ توجهي از دلايل حضور خود در خاورميانه را در دفاع از موجوديقابل

مي و يسان دولت صهيونيستي با دعوتي دابدين.  استمنافع اسرائيل متمركز ساخته
 از ساختار جدانشدنياي، ايالات متحده را به عنوان بخشي پايدار از عنصري فرامنطقه

در واقع، افزون بر جنگ سرد و . ناپذير كرده استامنيتي خود در خاورميانه اجتناب
 آمريكا به منافع اسرائيل در خاورميانه سبب تداوم حضور ة و التزام ويژعامل نفت، تعهد

). 1386:24ميركوشش، (آمريكا در منطقه و تداوم تعهد آن به اسرائيل شده است 
 با توجهيقابل، الگوي حضور ايالات متحده در خاورميانه به طرز دليلدرست به همين 

گيري به فراخور اوج.  استبودههمراه ه الگوي مخاطرات و بحرانهاي اسرائيل در منطق
در . گيردهاي امنيتي اسرائيل، حضور ايالات متحده نيز در اين منطقه رونق ميچالش

 مدني ةهاي جامع نفوذ آن از بخشةوضعيت كنوني، جرياني از بيداري اسلامي كه دامن
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آمدن سو و روي كاركشورهاي اسلامي به دولتهاي آنان نيز سرايت يافته از يك
 امنيت گراي ضداسرائيل با رويكرد راديكال از سوي ديگر، معضلگروههاي اسلام
هاي حضور ايالات اي از انگيزه بتوان بخش عمدهشايد. اندتر نمودهياسرائيل را جد

م يحضور دا. متحده در خاورميانه پس از يازده سپتامبر را از اين زاويه به تماشا نشست
 حضور يك قدرت ةكنار رژيم صهيونيستي به مثابتحده درو گاه قهرآميز ايالات م

زواياي اين معضل . ترين منابع بحران در منطقه استياي يكي از جدفرامنطقه
گرايي اسلامي گروههاي راديكال خاورميانه زماني به مرز خصوص در تقابل با هويتبه

ائيل را به تعهدي بحراني رسيد كه آمريكا تعهد استراتژيك خود به حفظ موجوديت اسر
. جنگ با عراق كشانيدةنظامي در قالب دموكراسي خواهي به عرص

متحده آمريكا طبيعي است؟ آيا اين نگراني ايالات آيا اين همه نگراني از سوي 
 وجود خللي در ساختارهاي امنيتي دهندةنشاندر خصوص موجوديت و امنيت اسرائيل 

اي وارد آمده؟ اين پرسشها،  از چه ناحيهاسرائيل است؟ و اگر چنين است، اين خلل
اگر . كند اصلي سخن ما معطوف ميةدرنگ ذهن را به سوي موضوع و درونمايبي

رو گذرانيده بود، ايالات سازي دولت صهيونيستي، فرايندي طبيعي را از پيشرژيم
ه ن ديگر دولت اسرائيل در غرب، به اين اندازامتحده و احياناً برخي ديگر از متحد

ها اقرار دولتهاي زباني، اين نگرانيگويا به زبان بي. نگران سرنوشت اسرائيل نبودند
در حقيقت دولتهاي . دهدرا نشان مياي به ماهيت و ساختار متزلزل اسرائيل فرامنطقه

غربي و به ويژه آمريكا نگران وقوع چيزي هستند كه گويا وقوع آن بسيار طبيعي و 
از . كندسعي ميخصوص به وقوع نپيوستن آن با نهايت تعهد دررو، از اين.  استحتمي

. آيدن غربي آن نيز غيرطبيعي و باورنشدني به نظر مياقرار، رژيم اسرائيل در نگاه متحد
تواند نمي) اسرائيل(شك، انتقال ترديد و هراس از زوال طبيعي رژيمي غيرطبيعي بي

هاي حضور البته، دلايل و انگيزه. شد قدرتمندي براي حضور آنان در منطقه باةانگيز
اي در خاورميانه در نگراني از موجوديت اسرائيل و تعهد به پشتيباني قدرتهاي فرامنطقه
به باور . زنداي از آن را رقم ميكم حجم قابل ملاحظهگردد، اما دستاز آن منحصر نمي

ر زمان تصدي ناپذير تنش در خاورميانه به ويژه دما، بخشي از ساختار مصالحه
اين حضور، علاوه بر الگوي . ها، در گرو حضور آمريكا در منطقه بوده استنئوكان

سنتي تنش ميان اعراب و اسرائيل، اعراب و جريانهاي راديكالي اسلامي و اسرائيل و 
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متحده در ت زاي ديگري را با حضور ايالاگروههاي راديكال اسلامي، الگوي بحران
اي را به مراتب از گذشته هاي منطقهالگويي كه ساختار بحران. خاورميانه رقم زده است

ةتوان از تحقق چيزي به نام خاورميانميا ي آدر فضاي اين پيچيدگي. تر كرده استپيچيده
 سخن گفت؟يستيررئالي غيتيا هرگونه نظم امنيو بزرگ 

!اي ساختاري؟ايده:  بزرگةخاورميان
كاران كاخ سفيد با توجه به سنت نظري ي نومحافظه كه پيشنهاد اين طرح از سوچندهر

ةگرايانه بودن ايد است، واقع بودهگرايي متكيكاران كه بر منابعي از واقعنومحافظه
كم اين ايده را دستبه لحاظ نظري توان سازد، ميخاورميانه بزرگ را به ذهن متبادر مي

له، ترديدي كه اين ايده ميان از جم. گرايي خارج دانست واقعةهايي، از حوزدر بخش
آفرين شود كه در برداشت از عناصر نقش دارد موجب مي2 و كارگزار1اصالت ساختار

گرايانه  واقعتر از آنچه يك رويكردهاي ساختاري كمرنگ بزرگ، نقشةدر تكوين خاورميان
تار پيدا اي بر ساخشناسانهدر حقيقت كارگزار، تقدم هستي. بدان باور دارد به نظر برسد

39336:1977(يابد كند اما از ديگر سو، در كنار ساختار قوام ميمي −Wendt,( .ةنكت
 محور است و كارگزاران � بزرگ عميقاً دولت ة موسوم به خاورميانةديگر آنكه ايد

دست آخر آنكه برخلاف والتس كه تفاوت و تمايز . گيردغيردولتي ديگر را ناديده مي
الملل را از منظر تفاوت در توانمنديهاي آنها  نظام بينةدهند واحدهاي تشكيلمياندر
 مشترك و يها و هنجارهاالملل، ارزش بزرگ به قواعد نظام بينة خاورميانةديد ايدمي

.دهد دولتها نيز در كنار ساختار قدرت اهميت مي3 انتخاب عقلانيةنقش متمايزكنند
ة بزرگ، اتخاذ رويكردي هابزي در مقولةورميان خاة ايدةاساس بخش اعلام نشد

امنيت، مبارزه با مخاطرات امنيتي در خاورميانه، مبارزه با گروههاي مبارز مسلح مخالف 
آمريكا، ايجاد تغيير رفتار در دولتهاي مخالف سياستهاي ايالات متحده و به ويژه مبارزه 

» پيشگرانهةحمل« يا استراتژي نظريهگرا در منطقه است كه با هاي راديكال اسلامنابا جري
 اعلام نشده، �در كنار اين استراتژي رسماً ). 1386:39ساجدي، . (همراه بوده است

 خاورميانه بزرگ حضور داشته كه موجب ةمعضلات ساختاري ديگري نيز در ايد

.1 Structure .2 Agent .3 Rational Choice
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ي كشورهاي عرب اين ئتوليد ناخالص بسيار جز. نگراني ايالات متحده بوده است
 بالاي بيكاري، ميزان درصدي اعراب به ويژه زنان عرب، 40سوادي بالاي منطقه، بي

ين بودن درآمد برخي كشورهاي عربي منطقه، دسترسي ناچيز اعراب به اينترنت، يپا
 جوانان براي مهاجرت به ةهاي پارلمان و تقاضاي فزايندحضور ناچيز زنان در كرسي

 مذهبي، � قومي �فهاي اجتماعي در كنار موارد ياد شده شكا) 39-40:همان(غرب 
هاي گرا با دولتمردان، نگراني دولتهاي غيردموكراتيك و تضاد شديد مبارزان اسلامةسلط

 اين واقعيتهاي بعضاً ساختاري در ةبررسي مجموع. بيشتري را نيز موجب گرديده بود
ي آن منطقه  اقتصاد�كاران را به اين نتيجه رساند كه شرايط سياسيخاورميانه، نومحافظه

حل موجود را نيز در كاران راهنومحافظه.  تروريسم استة مهم رشد و توسعةزمين
�هاي اقتصادي هاي منطقه و ايجاد رفرومدگرگونيهاي سياسي، اصلاح ساختار رژيم

جرج دبليوبوش در عنوان مثال به.  بزرگ يافتندةاجتماعي بزرگ در قالب طرح خاورميان
:ني ابراز كرد طي يك سخنرا2004سال 

 و آكنده از خشم و نااميدي است، ي استبدادياانه منطقهي كه خاورميتا هنگام«
. اندازندآورد كه امنيت آمريكا و دوستان ما رابه خطر ميهايي پديد ميمردان و جنبش

به  (». بزرگ را پيگيري خواهدكردةرو آمريكا راهبرد ترويج آزادي در خاورمياناز اين
).1384:93ترابي، ميرنقل از

ةگذاران و طراحان ايدن آنكه در لحن بنيابابدين ترتيب، به باور نگارنده؛ 
هاي اعلام ناشده كرد، عملاً بخشهاي دموكراتيك تأكيد مي بزرگ بر ارزشةخاورميان
 دستكاري در ژئواستراتژي و ژئوپلتيك منطقه از طريق جنگهاي پيشگيرانه و �آن، يعني 
اين در حالي است . عراق و افغانستان در دستور كار كاخ سفيد قرار گرفت1تغيير رژيم

در داخل مرزهاي . ها در نظر گرفته شده استكه آمريكا به عنوان هدف اول تروريست
اي بيشتر با تكيه بر ويژگيها و خصوصيات آمريكا نظير اصول ايالات متحده چنين پديده

المللي آن براي حفظ صلح، شهاي بينو ارزشهاي حاكم بر آن، قدرت ثروت و تلا
جويانه و گردد، حال آنكه استمرار سياستهاي مداخلهدموكراسي و امنيت تفسير مي

 مستقيمي با تشديد عمليات تروريستي ة ايالات متحده در خاورميانه رابطگرينظامي
در ). 1380:17هرسيج، (عليه منافع آمريكا در داخل و خارج از آن كشور داشته است 

.1 Regime change
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كند تلاش ايالات متحده در راستاي ايجاد تغيير رفتار اين خصوص آنچه جلب نظر مي
 حال آنكه تروريسم مورد ادعاي ايالات متحده ،در منطقه به نفع منافع خود است

 بزرگ ة خاورميانة بزرگ آمريكا آن است كه در ايدمشكل. اي ساختاري استپديده
ايجاد سعي در رو، از اين. ر ساختار مشخص نيستآن تغييرابطه بين آن تغيير رفتار و

.ه استداشت و نه خودجوش، ي بزرگ براساس نظمي دستورةخاورميان
 تروريسم را در اين منطقه به ةتواند پروژ آيا بسط فرايندهاي دموكراتيزاسيون مي

به يد چنين فرضي است يا ؤ بزرگ مة خاورميانةكم بخشي از ايدتعويق اندازد؟ دست
از سويي ). 1384ديلم صالحي، (اند عبارتي ديگر طراحان اين ايده چنين پنداري داشته

 كانها رسيدن به دموكراسي را از خلال فرايند رشد و ـ نئو ةديگر ذهنيت ساختار باوران
هاي  اقتصادي، در طول زمان، مباني رژيمةتوسع«. داندپذير مي اقتصادي امكانةعتوس

رشد بسيار سريع اقتصادي و بحرانهاي اقتصادي در . داردار ميدموكراتيك را استو
گاه رشد اقتصادي با هر. اعتبار سازدهاي اقتدارگرا را بيمدت ممكن است رژيمكوتاه

كند چنانكه در اروپا در بحرانهاي اقتصادي همراه نشود، دموكراسي به آرامي جا باز مي
رد و يا بحرانهاي اقتصادي پيش آيد ثباتي قوت بگياگر بي. قرن نوزدهم چنان شد

هاي اقتدارگرا ممكن است سقوط  ثروت اقدامي بشود، رژيمةآنكه براي گذار به منطقبي
هاي هاي دموكراتيك با دوام جاي آنها را بگيرند، دشواريكه رژيمنكند اما احتمال آ

راتيزاسيون در به همين دليل فرايند دموك). 1373:83هانتينگتون،  (».بسيار در پيش است
 از طريق تمهيدات ساختاري، در ساختار اصلاحات اقتصادي جديد دبايخاورميانه 
 بزرگ، فرايند رشد اقتصادي الزاماً ة طراحان خاورميانةاما به رغم خواست. محقق گردد

.به همراه نداردرا  دموكراتيك ةتوسع
گيرد بلكه ها شكل نمي از سويي ديگر چالش تروريسم تنها در خلاء دموكراسي

بنابراين، . استدر فرايند انتخاب طبيعي موجب تقويت اركان تروريسم سي گاه، دموكرا
طرحيمبارزه با تروريسم در كانون توجهات استراتژيك و نظامي قرارگرفت و از قالب 

 امنيتي �اما جالب آنكه خود راهبردهاي سياسي.  اقتصادي خارج گرديد�صرفاً سياسي
هايي چنين ناكاميةريش). 1380:68معيني علمداري، . (اندزا بودهدر اين منطقه بحراننيز 

هدف از اجراي بازدارندگي .  بازدارندگي استنظريةساختار متزلزل امنيت بر مبناي 
كه اين در حالي. هاي سنگيني بپردازدقانع كردن مهاجم است به اينكه تهاجم بايد هزينه

ران دولتي داراي كنش معطوف به گزينش عقلاني قادر است تا  بازيگة در عرصنظريه
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 كاربرد آن در مهار تروريسم كه .پذير سازدامكانهاي چون صلح و امنيت را فهم پديده
 محاسبات مادي در گزينش ة بوده و از داير مجهز به ابزارهاي ايدئولوژيكشدتبه

 ايالات متحده با روياروييري دشوا). همان(بخش نخواهد بود عقلاني بيرون است فايده
 بازدارندگي مربوط نظريةهاي  به ناكاميشدتبه بزرگ نيز ةتروريسم در طرح خاورميان

 كه هاي كلان مانند بازدارندگينظريهتوان شناختي نميدر حقيقت، از منظري روش. شودمي
حليل در سطوح تحليلي مثل نظام جهاني و دولتها قابل طرح است را به سطوح خرد ت

از . هاي تروريستي تسري دادها و گروهگران منفرد، اشخاص، ايدئولوژيمانند كنش
 فرض 1 فايده� هزينهةالمللي را تابع قاعد بينة بازيگران عرصةتوان همديگر نميسويي 

ناپذير هاي موجود، طراحي نظم امنيتي جديدي را در خاورميانه اجتنابچالش. كرد
امنيتي عناصر از نهادگرايي و كاركردگرايي به وفور مورد در اين طرح جديد . ساخت

اي سخت تروريسم از سويي تلاش گرديد تا در مبارزه). همان(گرفته شد توجه قرار
ةسو به طور همزمان، با ايدگيرد و از ديگر به صورت استراتژيك و نظامي هدف قرار

3 رويكرد نهادگرايانه.ه شدالمللي كوشيدآميز اختلافات بين در حل مسالمت2نهادسازي

توانند محملي براي بيان المللي، در صورت كاربرد درست ميمعتقد است كه نهادهاي بين
 سامانهاي حقوقي و سياسي فرادولتي را هاي پيدايشهاي عمومي باشند و زمينهخواسته

اي از اقتدار مشروع سياسي و به تبع آن در اين صورت وجود گونه. فراهم آورند
بنابراين، نهادگرايي . خواهد بودتر ها در سطح فراملي محتملگرايي و سازگاري ارزشهم

هاي مشترك را  همكاريةتواند عرصالمللي مياي و چه در سطوح بينچه در سطوح منطقه
 مساعي، خاورميانه همچنان به صورت يك كانون با وجود اين). 73:همان(تر نمايد فراخ

 ترتيبات ساختاري مشخص در منطقه، وجود رقابتهاي نبود.بحران باقي مانده است
ون پيروي از قواعد بازي يك رقابت سالم و نفوذ دولتهاي خارجي از دشديد كشورها ب

. جمله عوامل ساختاري بحران در خاورميانه است
هاي  همكاري�به اعتقاد ما، بحران ساختاري، قابل ترافع از طريق شبه 

رغم وجود  بزرگ آن است كه بهة از تنگناهاي ديگر خاورميانيكي. نهادگرايانه نيست
هاي ساختاري فراوان بحران در منطقه، سعي دارد تا با اتخاذ رويكرد نهادگرايانه زمينه

 و نيز ساير مباحث گفته شداهداف خود را تعقيب نمايد، حال آنكه به دلايلي كه 

.1 Cost-Benefit .2 Institutionalization .3 Institutionalizationism



���87...:باز توليد بحران در ساختار امنيتي خاورميانه

ه اعمال بازدارندگي در رو، ساختار منطقه متفرق و متداخل است و هرگونپيش
 با تروريسم و نيز تجويز نهادگرايي در تشويق دولتهاي منطقه، مكانيكي، رويارويي
 خاورميانه بزرگ ملزم است ةدر واقع ايد.  اثربخشي مستمر خواهند بودبدونموقتي و 

گر تروريسم از سويي و ساختار متفرق تا به نحوي مصنوعي بر ساختارهاي زايش
 است واضح.  از طريق اعمال فشار و هژموني فايق آيدـي از ديگر سو اعلايق منطقه

زاي  يك مولد بحران در كنار ساير عوامل بحرانةچنين تفوقي در درازمدت خود به منزل
اكنون نوبت طرح اين پرسش اصلي . شدثباتي خواهدمنطقه منشاء بروز نگراني و بي

 كانوني است؟ ةتقليل به شناسايي يك نقطاست كه آيا ساختار بحران در خاورميانه قابل 
توان منشاء بحرانهاي ساختاري خاورميانه را در كانوني مشخص متمركز دانست؟ آيا مي

 بحراني مادر و ساختاري ةتوليد شدهاي اين منطقه بازهاي معظم بحرانآيا بخش
 را ساختار  يا اَبر بحران خاورميانهبحران مادرتوان نيست؟ فرض ما بر آن است كه مي

اين بحران قادر به تطور و بازتوليد در . آنارشيك رژيم صهيونيستي در نظر آورد
 خاورميانه بزرگ بدون ةگمان، ايدبي. صورتهاي بحراني ديگر در خاورميانه بوده است
. حل چنين معضلي ناتمام، بلكه ناشدني خواهد بود

گيرينتيجه
گيري  با بهرهده شدي نام بزرگة خاورميان كهدار و از جمله آنچهي هر ساختار پاسيسأت

يهاي همكاريني، و عي، فرهنگيخي تاريهانهي اتكا بر زمةاز الگويي نهادگرايانه به منزل
 با رويارويي است؛ در يي دول اروپايخي متناسب با ساختار تاريي كه الگويجمعدسته

رژيم صهيونيستي به وجود . اي ناشدني خواهد بودساختارهاي بحران در منطقه ايده
سازي ناقص در خاورميانه، موجب ايجاد نظامي از دار نوعي فرايند رژيم ميراثةمثاب

هاي گوناگوني اين بحران، دولتهاي عرب ناپذيري شده كه در سويههاي مصالحهبحران
آميز گراي تندرو و رژيم اسرائيل توانايي حل و فصل مسالمتمنطقه، گروههاي اسلام

از سويي ديگر، تعهد ايالات متحده و غرب در .  خود را نخواهند يافتاختلافات
چندضلعيپشتيباني از دولت غيرطبيعي اسرائيل خود به ضلع قدرتمندي ديگر از 

حلي براي رسيدن به نظمي جديد درهرگونه راه. اي مبدل شده استهاي منطقهبحران
 بدون حل اَبر بحران اسرائيل پذيري منافع،منطقه، مبتني بر اصول همگرايي و آشتي

.بينانه تبديل خواهد ساختيايي غيرواقعؤ خاورميانه بزرگ را نيز به رةايدناشدني بوده،
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